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 وقتی کتاب تقلبی کشف می شود، 
معمولا از کتاب فروشی 

پیدا می شود و عاملان اصلی تولید و 
پخش آن معمولا پیدا نمی شود 

و دادگاه با این مقوله مواجه می شود 
که با یک کتاب فروش خرده فروش 

که چند جلد هم قاچاق فروخته، 
طرف است.  در واقع سازوکار 

مربوط به نظارت در بخش چاپ 
بسیار ضعیف است

روزگار یک داوطلب

خانه دوست کجاست؟ 
بودن یا نبودن مسئله این است 

بود. وقتی که شــهر رنــگ صبح نگرفتــه بود. از  �
خانه زمســتان ۶۶ بیرون مــی زدم و با به هم ریختگی 
نوجوانی ام برای گشــودن راز معمای بودن با اندکی 
شعر سهراب به کوچه های حجله زده جنگ می شدم 
و در بوی خنک صبح و صدای جاروی رفتگر که خواب 
خیــال چهارراه ولیعصــر را می ربــود او را می دیدم؛ 
فیروزه، دختر کوچک فال فروش را که با چادر ســفید 
پــاره اش مثل مه میان درختان پارک دانشــجو پیدا و 
پنهان می شد.  بود و تا مرا می دید به سمتم می دوید، 
از دویدن کودکانه اش خجالت می کشیدم با آن دمپایی 
مندرس نامناسب؛ پیش پایش به استقبال می نشستم 
تا نگاهم مبادا از اوجی بر او افتد. چشــمان آبی پُر از 
زندگی اش هرچه یأس را از دلت می شست؛ تُرد وجود 
نوجوانی ام در مقابل طــراوت بازی های کودکانه اش 
تازه می شد. چه بودنی! با مظلومیت و معصومیتش، 
بود می شدم و با فکر به آن همه رنجش، نبود می شدم. 
چرا باید این فرزند لبالب از فقر در خالی این کوچه ها 
پیش از آنکــه مردمان از خواب بخیزنــد به گدایی و 
فال فروشــی بیاید و زمستان و تابستان تا پاسی از شب 
پس از آنکه خواب همه را ربود، کوچه ها را ترک کند؟ 
خانه دوست کجاست؟ به راستی او کجا می رود؟ پول 
این فال  فروشی چه می شود؟ دختربچه ای دیگر در آن 
سوی چهارراه، جایی که امروز دانشگاه آزاد قرار دارد، 
با رسوب گرد غم و درد بر چهره اش و معصومیتی که 
در ۱۰ سالگی تاراج شــده بود، می نشست. او به هیچ 
لبخند مهری پاســخ نمی داد و هر نگاه را با کاســبی 
جواب می داد و بیشتر اوقات هم دامن کهنه اش را بالا 
می زد و پا در جــوی آب فرومی برد. آب را گل کردند. 
روی زیبایی در جویبار این شــهر گم شده است.  شاید 
این عاقبت نزدیکِ فیروزه کوچک باشــد، اما آنچه که 
مهیب است، آن سوی چهارراه ولیعصر ایستاده است؛ 
درســت روبه روی نوارفروشی بتهوونِ چمن آرا و کنار 
داروخانه رازی و عکاسی دیاموند. گداپیرزنی که همه 
روز را به تکدی مشــغول بود تا شــب که سراغ کسبه 
چهــارراه ولیعصر می رفت و پول خردش را درشــت 
می کرد تا ســنگینی گدایی اش را ســبک کند و برود. 
آیا فیروزه شــبیهِ آن پیرزن خواهد شــد؟ از زمســتان 
۶۶ به نفس های آخر زمســتان ۹۵ می آیــم. هنوز از 
نهال کوچک خبری نیســت. در بازارچه پیشواز نوروزِ 
جمعیت امام علی(ع) هستم. دختران بلوچِ کوچک 
شهرری، بر دستان مشتاق بازدیدکنندگان، گلواره هایی 
پرپیچ وخم از حنای سرخ می گذارند. این کارِ پرحوصله 
و ظریــف، تو را نیز به دقتِ ایســتادن وامــی دارد. به 
صورت زیبای دخترک کوچک نگاه می کنم که جمالش 
با لباس رنگ به رنگ، دوبرابر شده است. به من گفته اند 
عاقبت همه این کودکان، شبیهِ گم شدنِ نهال خواهد 
بود که نه برگِ فال را به دســت مشتری مشتاق آینده 
بدهد، بلکه آینده خود را ورق به ورق، برگ پاییزی گذرِ 
شهوتِ عابران حریص کند. به زمستان خاکستری ۶۶ 
برمی گردم. کســبه برای کار به خیابان آمده اند. در این 
هیاهو چه می فروشند و مردم اهل گذر، در این شلوغی 
چه می خرند؟ آن هم زمانی  که معصومیتِ کودکی بر 
سر چهارراهِ رفتنشــان، گلواره اشک و خون می شود. 
به فیــروزه کوچک نگاه می کنم. زمســتان، همیشــه 
بهار خواهد شــد، اما بدا به حالِ روزگاری که بهارش 
زمستان شود. بودن یا نبودن؟ مسئله این است که در 
خاکستری صبح، بودنِ کودکی با چشمانی آسمانی، در 
بی تفاوتی مردمان شهر، تبدیل به پیرِ زاری خواهد شد. 
هرطور که شده، قبل از آنکه دیر شود، در زمستان این 

سال ۹۵، باید نهال کوچک را بیابم. 
*مؤسس جمعیت مردمی دانشجویی امام علی(ع) 

یادداشت

عید و حکایت تکالیف نوروزی

اســفند است و خرید عید و صدای هلهله شادی  �
کودکانــه در کوچه پس کوچه های شــهر. بااین حال 
اگرچه شــادی اســت، اما قطار آموزش وپرورش در 
ایستگاه هفتم خود توقفی نزدیک به ۱۵ روز را تجربه 
می کند. قطاری کــه فصل یادگیــری را لنگان لنگان 
آغــاز کرده اســت و حال که چــرخ آن خوب بر ریل 
تعلیم و تربیت می چرخد ناخواسته، ترمزش کشیده 
می شــود. پــس دوباره حکایت همیشــگی اســت. 
حکایــت تعطیلات نــوروزی و مشــق های طولانی. 
معلمان نیز ســال را با چاشنی ارائه تکالیف نوروزی 
نــو می کنند، تا دانش آموزانشــان بعد از تعطیلات و 
شــروع زمان آموزش، عقبگرد محسوســی نداشته 
باشند. همان منطق قدیمی، بنویسید تا ملکه ذهنتان 
شــود! از نظر ایــن همکاران به دلیل طولانی شــدن 
تعطیــلات، دانش آمــوزان نیازمند تکالیــف روزانه 
منطبق با اهداف کتاب درســی هســتند. از نظر آنان 
ایــن دقیقــا همان چیزی اســت که ســبب افزایش 
یادگیری و تقویت مهارت های آموزشی دانش آموزان 
شــده و این حکایت گذشــته بود، اما در این سال ها، 
نوســتالژی پیک های نوروزی که بــر کاغذ و مدادی 
متمرکــز بود، جای خود را بــا تغییرات تکنولوژی به 
همراهان دیجیتالی داد که هم ســفر مســافرت های 
نوروزی بودند. اما تغییــرات فقط همین نبود. تغییر 
در نظام آموزشــی و مهم تر از آن تغییر در نگرش ها، 
راهی جز تغییرِ جهت ارائــه پیک های نوروزی باقی 
نگذاشــت و به تدریج مفاهیم روان شناسی یادگیری 
جای خود را در تکالیف نوروزی پیدا کرد و هرساله از 
کمی بودن و تکرار و کسل کنندگی فاصله گرفت و بر 
کیفیت  آن افزوده شــد. اما آنچه سبب دلپذیرترشدن 
تکالیــف نوروزی برای دانش آموزان در این ســال ها 
شــده اســت، تأکید بر آموزش هایی است که با زمان 
و شــرایط نوروز همخوانی دارد، تمرین هایی آزاد که 
منطبق بر گزارش، خاطره نویســی و سفرنامه نویسی 
اســت. بااین همه و با وجود این تغییرات مثبت هنوز 
می توانیم انتظار خود را از دست اندرکاران پیک های 
بهاری نکاهیم و خواهــان تغییراتی هرچند کوچک 

اما اثربخش باشیم: 
۱- تکالیف نوروزی باید به گونه ای طراحی شوند 
که ابتــکار و خلاقیت دانش آمــوز را تحریک کنند و 
ایجاد ســؤالات تازه در ذهــن دانش آموز را به دنبال 
داشته باشند و حس کنجکاوی را در کودکان پرورش 

دهند. 
۲- یادگیری های اجتماعــی بعضا نتیجه تجربه 
فردی اســت و از آنجــا که دانش آموزان در ســنین 
کودکی هنوز شرایط تجربه مستقل بعضی از اتفاقات 
را ندارنــد، درگیری والدین در این یادگیری ها و انتقال 
تجارب به کودکان، اصل مشارکت والدین در افزایش 
مهارت های اجتماعی را برآورده می کند و این دقیقا 
همان چیزی است که در یک آموزش باکیفیت مورد 
توجه اســت. توجه بــه این امــر در تکالیف نوروزی 
می تواند در کیفیت بخشــی به آموزش کودکان مؤثر 

باشد.
۳- از آنجا که عید نوروز بیشترین توجه را در میان 
آیین های باســتانی به خود اختصاص داده، فرصت 
مناســبی برای آشنایی هرچه بیشــتر دانش آموزان با 
تاریخ کشــور و آیین های باستانی دیگر است. چراکه 
این ســال ها فرصت مناســبی اســت کــه پایه های 
«هویت یابــی» را در کودکان شــکل دهیــم و بدون 
درنظرگرفتــن روابط علی و معلولی حوادث تاریخی 
فقط به شناســاندن میراث کهن این مرز و بوم همت 
گماریم و برای آن چه جایی بهتر از تکالیف نوروزی؟ 
*عضو کانون صنفی معلمان تهران

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دیکتاتــور آفریقای  مرکزی- حشــره خونخوار ۶- 
ســوپ روســی- پیکر- نام مادر امام هادی (ع)
۷- نگهبــان ســاختمان- تأکید شــده ۸- فرمان 
اتومبیل- به گــردن قهرمان می آویزند- امپراطور 
دیوانه روم باستان- ســایه ۹- برگشتن- عنوانی 
اشرافی در هندوستان ۱۰- شور و غوغا- ناگواری- 

میوه گرمســیری انرژی زا ۱۱- سال آذری- بازبینی 
نوشــته- گریزان ۱۲- پهناور- گوشه نشــینی- رد 
پــا ۱۳- از انــدام گفتــاری- اداره رســیدگی به 
موقوفات- زشــت و مبتذل ۱۴- سازمان توسعه 
صنعتی ســازمان ملل متحــد- درس خواندن- 

تکرار حرفی ۱۵- بی ارزش- پیمان نامه. 

افقی: 
  ۱- انعکاس- غذایی ایتالیایی شبیه ماکارونی 
پایتخت  نامه نــگاری-  پســوند شــباهت-   -۲
پرتغال ۳- پیشــکار- ســزاوارتر – بوی رطوبت 
۴- پادزهر- اثر تربیتی ژان ژاک روســو- نارسانا 
۵- پایه و بنیاد- ایالتی در آمریکا- کتاب مقدس 
هندوها ۶- رمنده- پشــته ای از ماســه و سنگ 
که سراسر دهانه رودخانه را بگیرد- پیر کنعان 
۷- پــول ژاپنی ها- چاله بزرگ- گاو شــخم زن 
۸- اتومبیل مخصوص جهانگردی- ناسازگاری 
۹- بیشــه- پایــان، انتهــا- دشــمن باطل ۱۰- 
عارضه گشادشدن ســیاهرگ- طمأنینه- کشور 
فراعنــه ۱۱- پاکیــزه- گروه محافــظ مقام های 
بلندپایه- وســیع ترین قاره جهان ۱۲- ضربه ای 
در بدمینتون- نوعی شیشــه رنگی- رهبر حزب 
نازی ۱۳- نقشه انگلیسی- بی رونق- شتر تیزرو 
۱۴ – فیلمــی تخیلی ســاخته آنــدره  نیکول- 
پیدایــش- کیفر ۱۵- از جاذبه های گردشــگری 
اصفهان- آنچه موضوع گفت وگوی بسیاری از 

مردم است. 

عمودی: 
 ۱- عتیقــه و قدیمــی- مــدرن ۲- تکخال- 
روز   -۳ سریع الســیر  الکتریســیته-  هــادی 
بیســت و هشــتم هــر مــاه شمســی در ایران 
قدیم- بزرگداشت- شــکل ظاهری ۴- صدای 
کلفت در موســیقی- کیســه پارچــه ای برای 
حمل بــار- پرخــور ۵- چاردیواری مســقف- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شارمین میمندى نژاد*
نرگس ملک زاده*

شــرق، شــهرزاد همتی: وقتــی صحبــت از قاچاق 
می شــود، ذهن همــه ما به ســمت و ســوی مواد 
مخدر و عتیقه جات و وســایلی از این دست می رود. 
اما همیشــه بــرای قاچاق کردن نیازی بــه انبارهای 
مخوف و مواد مخدر و طلا نیست. گاهی یک دستگاه 
کامپیوتــر و چنــد کانــال تلگرامــی می توانند باعث 
قاچاق گســترده مواد فرهنگی شــوند. مسئله ای که 
در ســال های اخیر و با ظهور وســایل ارتباط جمعی 
و رســانه ای بــه صــورت گســترده، دامن ناشــران 
فرهنگی و آموزشــی را هم گرفته. مســئله ای که با 
درنظرگرفتن گرانی کاغذ و نبود معافیت های مالیاتی 
بیش ازپیش عرصه فعالیت را بــرای آنها تنگ کرده 
است. هرازگاهی هم خبر تعطیلی کتاب فروشی های 
معروف کلان شــهرها و تبدیل آنها به سوپرگوشــت 
و ســوپرمارکت به گوش می رســد و دلیل این ماجرا 
راکدشــدن بازار کتاب و گسترش انتشــار کپی آن در 
فضای مجازی اســت. در دو سال گذشته با توجه به 
گران شدن کاغذ بسیاری از ناشران تیراژ خود را به زیر 
هزار رسانده اند و همین ماجرا باعث شده سودجویان 
راهشــان به ســمت کالاهای فرهنگی هم باز شود و 
با دورزدن گاف هــای قانونی اقدام به خرید و فروش 
آثار ناشــران به صــوت مجــازی و غیرقانونی کنند. 
هامون سبطی مدیرمســئول انجمن ناشران آموزشی 
در گفت وگو با «شــرق» درباره قاچاق کتب آموزشی 
تصریح کرد: «تولید و پخش غیرمجاز کتاب، مهم ترین 
موضوع مطرح شــده در جلسه معارفه اصحاب نشر 
و قلــم (در هتــل هویزه) بــا وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی بود، اما با وجود آنکه چندماهی از آن جلسه 
می گذرد ما همچنان منتظــر اقدامات عملی وزارت 
محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مبارزه با این آفت 
شوم هستیم». وی تصریح کرد: «رعایت نشدن قانون 
جهانی کپی رایت در ایران، گرچه شــاید منافعی گذرا 
برای ما حاصل کرده باشــد اما در درازمدت به روش 
و منشــی ناروا و غیراخلاقی در میــان ما دامن زده و 
آن بی توجهی به مالکیت معنوی است که متأسفانه 
در فرهنگ ســنتی ما نیز چندان جــا نیفتاده بود. این 
مشــکل ســابقه تاریخــی و حقوقــی دارد. ابوعلی 
بلعمی در قرن چهارم وزیر فرهیخته ســامانیان بود 
اما پس از ترجمه تاریخ طبری از تازی به پارسی، نام 
خود را بر متن ترجمه شــده جریر طبــری نهاد و این 
موضــوع قبول عام یافت تا جایی کــه ما هنوز آن را 
به نام تاریخ بلعمی می شناسیم نه ترجمه و اقتباس 
بلعمــی از تاریخ طبری. دســت بردن در آثار ادبی از 
ســوی کاتبان عادت دیرینه ای بود که باز هم چندان 
مــورد نکوهش و عتاب قشــر فرهیخته جامعه نبود 
و در فقه قدیم نیز به این گونه ســرقت های علمی و 
فرهنگی به چشــم عملــی مجرمانه نگاه نمی شــد 
زیرا قراردادی میان پدیدآورنده و جاعل یا ســارق اثر 
برقرار نشده بود که بتوان به آن استناد کرد. البته این 
موضــوع ویژه فرهنگ ایرانی نبود و جعل و ســرقت 
علمی در مغرب زمین نیز داستان ها داشت. اما ادامه 
حیات و مخاطره آمیزترشدن این آفت در ایران امروز، 
دیگر قابل توجیه و تحمل نیست. شاید مدرک ستیزی 
مدشــده در دهه اخیر و همچنین گسترش انفجاری 
شبکه های اجتماعی و صدالبته کم توجهی مسئولان 
به این امر زمینه ســاز گســتردگی این آفت خطرناک 

شده باشد».
ســبطی با اشــاره به اینکه اخیرا دیده شده فقط 
چند روز پس از نشــر یــک کتاب، پــی دی اف آن به 
شــکل رایــگان در ســایت ها و کانال هــای تلگرامی 

پخش می شــود، افزود: «این یعنی ورشکستگی ناشر 
و دل شکستگی و ســرخوردگی پدیدآورنده اثر. با این 
کار داریم قلم را در دســت نویســندگان می شــکنیم 
اما به شــکل دیجیتــال و بدون تولید صــدا! صدای 
نویســنده هم که به جایی نمی رسد. این پدیده برای 
اهالی موسیقی و ســینما نیز آزاردهنده و مشکل ساز 
اســت اما لااقل آنها به رســانه ها راحت تر دسترسی 
دارند. خون به دل نویســندگان ما افتاده است و قلم 
در دستشــان شکسته اما کســی متوجه بلایی نیست 
که بر سرشــان می آید. در حوزه کتاب های آموزشی، 
گاهی نشــر غیرقانونی آثار به دست دختران و پسران 
۱۶،۱۵ ســاله اتفاق می افتد که اصلا هیچ تصوری از 
زشــتی عمل خود و رنجی که بر نویسنده و ناشر وارد 
می کنند، ندارند. اینجاســت که بی توجهی و کم کاری 
رسانه ها به ویژه صداوســیما در مسائل عام فرهنگی 

عوارض ملی اش را نشان می دهد».
مدیرمسئول انجمن ناشــران آموزشی خاطرنشان 

کرد: «علاوه بر فضــای اینترنتی، 
در فضــای مــادی نیز چــاپ و 
ناشــران  آثار  غیرقانونــی  نشــر 
آموزشی، دانشــگاهی و عمومی 
شــبکه هایی  می کنــد.  بیــداد 
شــکل  بــه  سازمان دهی شــده 
زیرزمینــی کتاب هایی را که مورد 
استقبال خوانندگان واقع شده، با 
کیفیت نازل تولیــد می کنند. این 
نــه کیفیت چاپ  جعالان، چون 
و صحافی را رعایــت می کنند و 
نه پول بیمــه و کارمند و اجاره و 

عیدی و ســنوات و... می دهند و از همه مهم تر چون 
حــق مؤلف را هــم نمی پردازند، کتــاب بی کیفیت و 
تقلبی خود را با قیمتی بســیار پایین به پخش کننده ها 
و کتاب فروشــی ها به عنــوان عنــوان کالای قاچــاق 
عرضه می کنند و متأســفانه خریدارانی هم دارند. این 
می شود که کتاب تازه گل کرده ناشر و نویسنده یکباره 
از تولید بازمی مانــد و آن لبخند امیدواری گل کرده بر 
لب های ناشــر و نویســنده ناگاه می پژمرد. البته کتاب 
چاپ می شــود امــا در جای دیگری کــه هیچ کس از 
آن خبر ندارد. جالب اســت کــه کیفیت پایین چاپ و 
صحافی این آثار، شــکایتی است که ناشر باید بابتش 
به خریداران پاســخ دهد. مؤلفان نیــز از افت یکباره 
تیراژ اثرشان دچار شک و شــبهه هایی می شوند و بار 
دیگر این ناشر است که باید سکوت کند و خاطر مؤلف 
را بیــش از این آزرده نکند. چه بگوید؟ اینکه کتابت را 
با کیفیت نازل، دیگرانی تولید می کنند و می فروشــند 
و سودش را به جیب می زنند که ما نمی شناسیم و از 
دست من ناشــر هم کاری ساخته نیست! بعید است 

این سخن، پاسخی التیام بخش برای مؤلف فرهیخته 
و سرخورده آن اثر باشد».

وی در پایــان خاطرنشــان کرد: «اینجاســت که 
اجرای درســت مســئولیت نظارتی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی می تواند چاره دیرهنگامی برای این 
آفت رو به گسترش باشــد. به دلیل بروز این اتفاقات 
از سال گذشته واحد حقوقی انجمن ناشران آموزشی 
به کمک هیئت مدیره و ســایر اعضا پایه گذاری شــد. 
درحال حاضر کار ما به اینجا رسید که دادسرای رسانه 
فعالیت ما را به صورت کامل به رسمیت می شناسد و 
از ما خواسته که برای تدوین شکایت های موردی یک 
رویه قضائی داشــته باشیم و با رئیس شعبه رسانه یا 
دادستان محترم جلسه داشته باشیم؛ اما اینها نیازمند 
پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در این 
زمینه خواســتیم از تجربیات ما اتحادیه ناشــران هم 
بهره مند شــود و صحبت هایی هم داشتیم؛ با وجود 
اینکه وزارت ارشــاد برای اتحادیــه امکاناتی در نظر 
گرفته، مــا از اتحادیه همکاری 
در  حداقل  ندیده ایــم.  عملــی 
این یک ســال توانستیم چند نفر 
از قاچاقچیــان و جعــالان را به 
مراجع قضائــی تحویل دهیم و 
فیلترینگ  و  به تعطیلــی  اقدام 
سایت ها و کانال های غیرقانونی 

کنیم».
رضــا یاری، از ناشــران کتب 
دانشــگاهی اســت کــه ســال 
گذشــته بــه  دلیــل داغ بــودن 
وضعیــت بــازار قاچــاق کتب 
آموزشــی مجبور به تعطیل کردن انتشارات خود شد 
و حالا در دفتر نشــر خود اقدام به چاپ سررســید و 
ســالنامه می کند. او به «شــرق» می گوید: «مدت ها 
بود کــه می دیدیم بــازار تقاضای کتــاب آن هم در 
حوزه رشــته حقوق که حوزه فعالیت ما بود، کاهش 
چشــمگیری داشــته. بعد از پیگیری متوجه شــدیم 
که فایــل پی دی اف کتــاب به صورت افســت چاپ 
می شــود و با مبلغی پایین در شهرستان ها به فروش 
می رســد. بارها به نمایندگان فروش ما مراجعه شده 
و فهرستی از کتاب های انتشاریافته از طریق انتشارات 
ما با قیمتی بســیار پایین تر پیشــنهاد شده است. این 
یعنــی چاپ غیرقانونی کتابی کــه حقوق قانونی آن 
متعلق به انتشــارات ماست، در سطح وسیع صورت 
گرفته اســت، بی آنکه ترســی از آینده وجود داشته 
باشــد. درحال حاضر حتــی مواردی دیده شــده که 
وقتی دانشــجو به کتاب فروشی برای خرید کتابی که 
اســتادش برای یک ترم معرفی کرده است، مراجعه 
می کند، فروشــنده به او دو گزینه می دهد: یکی کتاب 

اصلی با قیمتی متعارف و دیگری کتاب کپی شــده با 
قیمتی بسیار پایین تر».

همچنین ســجاد حجازی، وکیل و مســئول واحد 
حقوقی انجمن ناشــران، درباره فعالیت های قانونی 
انجمــن ناشــران در موضوع مبارزه بــا قاچاق کتاب 
به «شــرق» می گوید: «حکایت از این قرار اســت که 
ما حدود یک ســال است در انجمن فرهنگی ناشران 
آموزشــی یک واحد حقوقی تأســیس کردیم، با صد 
پیگیری امور مربوط به تخلفات عرصه نشر و به طور 
مشــخص چاپ غیرقانونی و زیرزمینی کتاب ها؛ اما از 
نظر پیگیری های قضائی مشکلات زیادی وجود دارد 
و دلیل عمده آن وقتی کتاب تقلبی کشــف می شود، 
معمولا از کتاب فروشی پیدا می شود و عاملان اصلی 
تولید و پخــش آن معمولا پیدا نمی شــود و دادگاه 
با این مقوله مواجه می شــود که با یک کتاب فروش 
خرده فروش که چند جلد هم قاچاق فروخته، طرف 
است. در واقع ســازوکار مربوط به نظارت در بخش 
چاپ بســیار ضعیف اســت و آن چیزی هم که ما از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد درخواســت کردیم، این بود 
که اتحادیــه انجمن ناشــران آموزشــی را به عنوان 
ناظــران انتخاب کند تا بتوانند سرکشــی و بررســی 
کننــد». وی افزود: «امــروزه مــا نمی توانیم مخزن 
اصلــی کتاب های قاچاق را پیدا کنیم. شــبکه توزیع 
آنها بســیار پیچیده اســت و عملا انبار دپو کردن این 
کتاب ها پیدا نمی شود. از طرفی به این امور دادسرای 
فرهنگ و رسانه رسیدگی می کند و این دادسرا بازوی 
انتظامی و ضابطین قضائی اش ضعیف عمل می کنند 
به این دلیــل که کارکرد دادســرای رســانه به گونه ای 
است که با کلانتری ســر و کار ندارد و آن برخوردهای 
ضربتی انتظامی را در دسترس ندارند. این معضلات 
وجــود دارد و ما در تلاش هســتیم که این رویه ای را 
که وجــود دارد، تغییر بدهیم تا بــه نهادهای مدنی 
اختیارات نظارتی داده شــود تا آنها بتوانند به مراکز 
چــاپ و پخش کتاب برونــد و البته انتظــار برخورد 

جدی تری هم از نهادهای قضائی داریم».
اولویــت  در  کپی رایــت،  قانــون  رعایت نکــردن 
قرارنــدادن خرید کتاب و نداشــن دغدغه مســئولان 
فرهنگی برای اینکه کتاب را در سبد خرید خانواده ها 
قــرار بدهنــد، خود به خود و بــه اندازه کافی تیشــه 
به فرهنــگ کتاب خوانــی زده اســت؛ درحالی که از 
ناشــران به عنوان شریف ترین اقشــار فرهنگی کشور 
یاد می شود، هیچ گاه از دست تولیدکنندگان قاچاق و 
مافیای فرهنگی در امان نبوده اند. حالا با تعطیل شدن 
یک به یک کتاب فروشــی ها نوبت به ناشران آموزشی 
رسیده اســت تا آنها هم کرکره انتشارات شان را پایین 
بکشــند و سرقفلی را به اولین قصابی دونبش محله 

زیر قیمت بازار تقدیم کنند.

ناشرین آموزشی از رعایت نشدن 
قانون کپی رایت و تبعات آن می گویند

قاچاق کتاب


